
اندیشمند 
دین‌مدار

دکتر برادران با همه 
دوست بود زیرا 
بر جایگاه عظیم 

انسانیت قرار داشت. 
دین و مذهب و 

هر گونه اندیشه 
متافیزیکی برای آن 

است که این موجود را 
به مقام انسانیت ارتقا 
دهد و دکتر برادران از 
این جنبه سرشار بود 
و من هیچ‌گاه نشنیدم 

ادعای تدین کند اما 
به‌شدت دیندار بود و 
عبارت »و من یتوکل 
علی الله فهو حسبه؛ 

خدا برای کسی که 
به او توکل کند، کافی 

است« به کمال در 
دکتر برادران دیده 

می‌شد.

اسوه اخلاق

دکتر برادران از نظر 
اخلاقی مجموعه‌ای 
از فضائل و نیکی‌ها را 
در خود جمع داشت. 
باوجود تمول مالی، 
ساده‌زیست بود و از 
هرگونه تجمل پرهیز 
می‌کرد. به نظم و 
وقت‌شناسی اهمیت 
می‌داد. طبعی بلند و 
منشی معتدل داشت. 
هیچ‌گاه در پی منافع 
خود نبود و همواره 
منافع جمع یا سازمان 
را بر منفعت‌های 
شخصی ترجیح 
می‌داد. به صبر و 
شکیبایی شهره بود 
و از تملق و چاپلوسی 
به هیچ روی خوشش 
نمی‌آمد. اگر دستش 
می‌رسید به هر 
نیازمند و درمانده‌ای 
کمک می‌کرد.

برش برش

دکتر علیرضا برادران رفیعی، فرزند استاد
  نوشتن دربــاره مرحوم پدرم جناب آقای دکتر 
علی محمد بــرادران رفیعی کار آسانی نیست. 
اگر بخواهم در یک جمله کوتاه ایشان را معرفی کنم، باید 
بگویم ایشان به معنای واقعی کلمه »مرد خدا« بودند. همه 
ما در طول زندگی از صفات انسان‌های بزرگ زیاد شنیده‌ و 
آنان را تحسین کرده‌ایم، ولی اغلب اوقات نمی‌توانیم خود 

مانند آنان عمل کنیم و آن ویژگی‌ها را مبنای رفتارمان قرار 
دهیم. علت آن است که نمی‌توانیم بر تمناهای نفسانی خود 
غلبه کنیم. ولی مرحوم پدر بزرگوارم از جمله معدود افرادی 
بودند که در غلبه بر نفس بسیار موفق بودند تا جایی که به 

جرئت می‌توان گفت جزو نوادر روزگار بودند.
ایشان مردی آرام و ساکت بودند و سخن ایشان عملشان 
بود. بسیار بی‌ادعا و فروتن بودند. با اینکه منشأ خیر و برکت 

ــراوان بــرای جامعه بودند ولــی حتی یک مرتبه از ایشان  ف
سخنی در تعریف و تمجید از خودشان نشنیدم. موقعیت 
برجسته اجتماعی به هیچ روی مایه فخر و مباهات ایشان 

نبود. 
به امور مادی بسیار بی‌توجه بودند. با اینکه ثروت بسیار 
زیادی از پدر به ارث برده بودند همه را کنار گذاشتند و عمر 
پربرکت خود را وقف توسعه فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز 

کردند. به همان حقوق دانشگاه قانع بودند و تا جای ممکن 
بابت مسئولیت‌های مختلف دیگری که بر عهده داشتند، 
وجهی دریافت نمی‌کردند. اگر هم با اصرار مبلغی دریافت 
می‌کردند آن را به سرعت وقــف امــور خیریه می‌نمودند. 
برای مثال، سال‌ها در آستان قدس رضوی و در سمت‌های 
مختلف خدمت کردند ولی بابت آن هیچ حقوقی نگرفتند.

ایشان فردی خیر بودند و این کار را بسیار بی سر و صدا و 

بدون غوغا انجام می‌دادند. حتی من در مقام فرزند ایشان از 
بیشتر آن خدمات بی‌اطلاع بودم. تنها یک مورد را برای نمونه 
بیان می‌کنم. زمین مسکونی را که دانشگاه فردوسی مشهد 
در اختیار بسیاری از استادان دانشگاه قرار داد و هم‌اکنون 
تعداد زیادی از استادان گرانقدر در آن ساکن هستند، به 

رایگان به یک نفر از کارمندان دانشگاه واگذار کردند.
به هیچ عنوان اهل پارتی بازی نبودنـــد و تقریباً همه فامیل 

و دوســـتان ایشـــان می‌دانســـتند نمی‌تواننـــد درخواســـتی 
شـــخصی از ایشـــان داشـــته باشـــند. البته اگر درخواست 
عام‌المنفعـــه و خیـــر بـــود، بی‌شـــک در انجـــام آن تـــاش و 
کوشـــش فـــراوان داشـــتند، ولـــی اگر مزیـــت خاصـــی برای 
کســـی ایجاد می‌کرد، به هیچ وجه آن را عملـــی نمی‌کردند. 
برای نمونه، زمانی کـــه من دانش‌آموخته پزشـــکی عمومی 
شـــدم، با توجه بـــه اینکه تازه متأهل شـــده بودم، از ایشـــان 

خواســـتم در صورت امکان با سفارش ایشـــان بتوانم طرح 
موظف پزشـــکان را در مکانـــی اطراف مشـــهد بگذرانم. ولی 
ایشـــان ضمن مخالفـــت، گفتند مانند ســـایر پزشـــکان به 
هر منطقه‌ای کـــه وزارت بهداشـــت صلاح می‌دانـــد بروید و 
خدمـــت کنید. بدیـــن گونه، من بـــرای طرح خود یک ســـال 
را در یکـــی از روســـتاهای دورافتـــاده و محـــروم نیشـــابور و 6 
ماه را در مرز ایران و افغانســـتان در شـــهر تایبـــاد گذراندم و 

ســـپس، پس از شـــرکت در امتحانات دســـتیاری وارد دوره 
تخصص شـــدم.

به جرئت می‌توانم بگویم حتی یک مرتبه از ایشان بدی 
یــا غیبت کسی را نشنیدم. طبیعی اســت هــر فـــردی با 
مشغله‌های ایشان، موافقان و مخالفانی دارد، ولی من در 
مقام فرزند ایشان هیچ گاه نمی‌دانستم ارتباط ایشان با سایر 

افراد چگونه است.

درنگ
به یاد پدر

سیدجلال حسینی
رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و 

مرکز اسناد آستان قدس رضوی 

 الگوی ادب 
اگر بخواهیم افرادی  را که تأثیر بسزایی در رشد فرهنگی و علمی 

آستان قدس داشته‌اند نام ببریم، نام دکتر علی محمد برادران رفیعی 
در این میان خواهد درخشید. او از همان سال‌های ابتدایی پیروزی 

انقلاب، زمانی که نهاد پربرکت آستان قدس رضوی با مدیریت تولیت 

وقت آستان قدس، مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی آغاز به کار کرد، 
فعالیت‌های تأثیرگذاری در زمینه فرهنگی در این نهاد انجام داد.

مرحوم دکتر برادران ویژگی‌های اخلاقی منحصر به‌فرد و 
کم‌نظیری داشت. کمتر در میان جمع سخن می‌گفت و آنگاه که 

عنان سخن را در دست می‌گرفت سخنانی ارزشمند بر زبان جاری 

می‌ساخت؛ سخنانی که از تخصص و فرهیختگی‌اش سرچشمه 
می‌گرفت به همین دلیل فردی مورد اعتماد برای نهاد آستان قدس 

رضوی بود.
او پیوسته ادب را زندگی می‌کرد. جرئت عجیبی داشت، همواره 

جانب حقیقت و خدا را می‌گرفت. او خودش را می‌شکست تا یک نفر 

راه بیفتد.
از برخورد با خودش و متصل بودن به اولوهیت الهی همواره لذت 
می‌برد. در دکتر برادران چیزی را به طورِ فطری دیدم، او عاری از 

هرگونه بیگانگی بود، بلد نبود بیگانه‌وار عمل کند.
نظم، یکی از خصلت‌های همیشگی استاد بود. هیچ‌گاه اجازه نمی‌داد 

در مدیریت زمان خللی ایجاد شود و همیشه این مسئله را در ذهن 
داشت که همه جوانب کار باید دقیق و منظم اجرا شود. 

دکتر برادران بسیار علاقه‌مند به کار بود اما همواره بدون چشمداشت 
خدمتی را انجام می‌داد؛ همچنین اینکه بسیار با درایت بود، کارها را 
به دیگران می‌سپرد و به‌خوبی همه چیز را مدیریت می‌کرد. بسیاری 

از کارهایی که در آستان قدس صورت گرفت، به اهتمام او بود.
چهره دانشگاهی و تخصصش موجب شده بود ارتباطی عمیق با 
آستان قدس رضوی شکل بگیرد و در سایه این ویژگی سبب ایجاد 

مراکز فرهنگی مهمی در این نهاد پربرکت شدند.
خصلت تواضع در سیره شخصیتی دکتر برادران سبب شده بود 

همه افرادی که با ایشان کار می‌کنند به راحتی نکات خود را مطرح 
کنند و جایگاه والای علمی و فرهنگیشان موجب نمی‌شد کسانی که 
در مراکز مختلف آستان قدس فعالیت می‌کردند چالش‌های خود را 
با ایشان در میان نگذراند و با صمیمیتی مثال زدنی به سخنان همه 

گوش فرا می‌داد.

دکتر سلمان ساکت، رئیس مرکز 
دانشگاه  اسناد  و  مفاخر  آثار 

فردوسی مشهد
سال 1347 در تاریخ فعالیت‌های فرهنگی آستان 
قدس سالی مهم و سرنوشت‌ساز بوده است، چرا 
که دکتر احمدعلی رجایی بخارایی که در آن سال از 
دانشگاه مشهد بازنشسته شده بود، به دعوت باقر 
پیرنیا، استاندار و نایب‌التولیه وقتِ آستان قدس که به 
او ارادتی ویژه داشت، به آستان قدس رفت و مدیریت 
امور فرهنگی آستان قدس را بر عهده گرفت. رجایی 
هوشی سرشار، استعدادی شگرف و دانشی وسیع 
داشت. دانش‌آموخته دانشگاه تهران بود و محضر 
استادان بنام آن روزگار را درک کرده بود. مدتی را هم 
در اروپا به آشنایی با دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های مهم 
آن دیار و جست‌وجو در منابع غنی آن‌ها گذرانده بود. 
چندی نیز ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد 
را بر عهده داشت و کارنامه‌ای درخشان و ستودنی 
از خود برجا نهاده بود، تا آنجا که همگان کاردانی و 
تدبیر و مدیریتش را تحسین می‌کردند و شجاعتش 
را در حق‌گویی و حق‌جویی به‌ویژه در برابر زورمندان و 

صاحب‌منصبان می‌ستودند.
پـس از پیـروزی انقالب و تغییراتـی کـه در آسـتان 
قـدس روی داد، حضـور دانشـگاهیان به‌ویـژه برخـی 
از استادان دانشـکده‌های ادبیات و الهیات دانشگاه 
فردوسی مشـهد در بخش‌های فرهنگی و پژوهشی 
آسـتان قـدس بیشـتر و پررنگ‌تـر شـد. از آن میـان، 
دکتـر علی‌محمـد بـرادران رفیعـی در بـاز شـدن پـای 
بسـیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاه به آستان 
قدس نقش بسـزایی داشـت. او مـورد اعتمـاد و وثوق 
تولیت وقت بود و با اتکا به این پشـتوانه کـه آن روزها 
اهمیتـی فـراوان داشـت، کمـر همـت بـه میان بسـت 
و کوشـید در آسـتان قـدس کـه اوقـاف و عوایـد مالـی 
مهم‌تریـن اولویـت بـود، اولویت‌هـای فرهنگـی را نیـز 
در برابـر اولویت‌هـای اقتصـادی به‌عنـوان یکـی از 
کارویژه‌های آسـتان قدس مطرح کند و انصاف که در 

ایـن مهـم، موفـق و کامیـاب بـود.
دکتر علی‌محمد برادران رفیعی شخصیتی مذهبی 
داشت، با این حال متعصب و جزم‌اندیش نبود، 
بنابراین در میان همکاران و دانشجویانش چهره‌ای 
محبوب و دوست‌داشتنی به شمار می‌آمد. به آزادی 
انتخاب و اختیار در گزینش راه زندگی باور داشت؛ 
اگرچه به این آب و خاک عشق می‌ورزید و بهترین 
سال‌های عمرش را صرف بالندگی و شکوفایی آن 
کرده بود، اما تأکیدی بر ماندن فرزندانش در ایران 
نداشت و آنان را در انتخاب محل زندگی و تحصیل 

و کار آزاد گذاشت.
ــا آســتان  ــه او همــکاری خــود را ب ــود ک در ایــن مــدت ب
قــدس آغــاز کــرد و در بالاتریــن رده‌هــای مدیریتــی در 
بخش‌هــای فرهنگــی بــه خدمــت پرداخــت. در ســال 
1363 همزمــان بــا مســئولیت‌های ســنگینی کــه در 
آســتان قــدس داشــت، سرپرســتی دانشــکده علــوم 
ــی و روان‌شناســی دانشــگاه فردوســی مشــهد  تربیت
را نیــز پذیرفــت، شــاید از آن رو کــه در آن ســال‌های 
آغازین پــس از انقــاب فرهنگی، فــردی مــورد وثوق‌تر 
از او یافــت نمی‌شــد تــا در تلاطم‌هــای پــس از توفــانِ 
ــوم تربیتــی و  آن ســال‌ها، دانشــکده تازه‌تأســیس عل
روان‌شناسی را به ثبات برساند و موجبات شکوفایی 
و بالندگــی آن را فراهــم کنــد. این مســئولیت البتــه دو 
ســه ســال بیشــتر به طــول نینجامیــد و دکتــر بــرادران 
بــا تمــام قــوت بــه آســتان قــدس کــه دل در گــرو آن 

داشــت و فعالیــت در آن 
را ثمربخش‌تــر می‌دیــد، 
بازگشــت. اگرچــه او کار 
فرهنگــی را بــه کار آمــوزش 
و پژوهــش ترجیــح مــی‌داد، 
جــدا  دانشــگاه  از  امــا 
نشــد و در حــد تدریــس و 
حضور در برخی از شــوراها 
ارتباطــش را بــا دانشــگاه 

حفــظ کــرد.
شیوه تعامل و مدیریت 
دکتر برادران در آستان 
قدس و چگونگی موفقیت 
او در به ثمر نشاندن اهداف 

و برنامه‌های فرهنگی‌اش خود داستانی مفصل و 
آموزنده و البته شگفت و عجیب است، چرا که در 
مشهد کسی که بتواند سالیان متمادی نقش‌آفرینی 
کند و در تغییر و تبدیل‌های مختلف و توفان‌های 
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی گوناگون آسیب نبیند 
و همچنان به کار خود ادامه دهد، در حکم »النادر 
کالمعدوم« است. او اهل خودنمایی و مطرح شدن 
نبود، از هیاهو و تبلیغات دوری می‌جست، می‌کوشید 
افراد تأثیرگذار را به‌نوعی به کار گیرد؛ یا در هیئت مدیره 
مؤسساتی که بنا می‌نهاد از آنان استفاده می‌کرد 
یا در شوراهای علمی و مشورتی از حضورشان بهره 
می‌برد. البته با اندیشه‌ها و عقاید بسیاری از آنان 
موافق نبود اما بدین طریق از  رقابت‌ها و تنگ‌نظری‌ها 
تا حدی جلوگیری می‌کرد و اهداف و برنامه‌هایش 
را در حصاری ایمن جای می‌داد. اگر می‌دانست 
حق‌گویی و حق‌جویی‌اش راه به جایی نمی‌برد، از آن 
دست می‌کشید اما می‌کوشید دامن خود را از ظلم 
و ستم روا شده بر کنار دارد. با کسی در ستیز نبود، با 
آرامش و مدارا از ناملایمات عبور می‌کرد. اهل اعتدال 

و میانه‌روی بود. 
اگر در کاری به مشکل برمی‌خورد، ناامید نمی‌شد 
و در پی راهی دیگر برمی‌آمد. پشتکار و همتی بلند 
داشت. از طرح‌ها و برنامه‌های خلاقانه و جدید 
استقبال می‌کرد و اگر آن‌ها را دستیاب می‌دید، به 
سرعت زمینه لازم برای اجرایی شدن آن‌ها را فراهم 
می‌نمود. او توانست مؤسسات مختلف فرهنگی را 
همچون مؤسسه چاپ و انتشارات، بنیاد پژوهش‌های 
اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مؤسسه 
آفرینش‌های هنری، دانشگاه امام رضا)ع(، مدارس 
امام رضا)ع(، مؤسسه فرهنگی قدس با محوریت 
روزنامه قدس، به‌نشر، مؤسسه خدمات مشاوره‌ای 

جوانان و پژوهش‌های اجتماعی و... بنیان نهد.
علاوه بر ویژگی‌های مدیریتی، دکتر برادران از نظر 
اخلاقی مجموعه‌ای از فضائل و نیکی‌ها را در خود 
جمع داشت. باوجود تمول مالی، ساده‌زیست بود و 
از هرگونه تجمل پرهیز می‌کرد. به نظم و وقت‌شناسی 
اهمیت می‌داد. طبعی بلند و منشی معتدل داشت. 
هیچ‌گاه در پی منافع خود نبود و همواره منافع جمع 
یا سازمان را بر منفعت‌های شخصی ترجیح می‌داد. 
به صبر و شکیبایی شهره بود و از تملق و چاپلوسی به 
هیچ روی خوشش نمی‌آمد. اگر دستش می‌رسید به 

هر نیازمند و درمانده‌ای کمک می‌کرد.
بی‌تردید مجموعه این فضیلت‌های اخلاقی همراه 
با آنچه از سال‌ها کوشش او در عرصه فعالیت‌های 
فرهنگی برجا مانده است، از دکتر برادران چهره‌ای 
خدوم و تأثیرگذار ترسیم کرده که در کارنامه فرهنگی 
آستان قدس فصلی درخشان و پرافتخار به یادگار 

گذاشته است.
دانشـــگاه فردوســـی مشـــهد بـــه خـــود می‌بالـــد که 
فـــروغ و روشـــنی و کامیابـــی فعالیت‌هـــای فرهنگی 
آســـتان قدس، بیش از هرچیز مرهون کوشـــش‌ها، 
خلاقیت‌هـــا و پایمردی‌هـــای اعضـــای هیئت علمی 
ایـــن دانشـــگاه بـــوده اســـت؛ کســـانی چـــون دکتـــر 
احمدعلـــی رجایـــی بخارایـــی، دکتـــر محمدمهدی 
رکنـــی، دکتـــر علی‌محمـــد بـــرادران رفیعی، اســـتاد 
محمـــد واعـــظ‌زاده خراســـانی، اســـتاد کاظـــم 
مدیرشـــانه‌چی، دکتر محمدتقی عدالتی شعرباف 
و ده‌ها اســـتاد نامـــدار و تأثیرگـــذار دیگر. امـــروز هم 
اگـــر موفقیـــت و تأثیری بـــرای بخش‌هـــای فرهنگی 
آســـتان قـــدس متصـــور باشـــد، بی‌تردید 
بهتریـــن راه، اســـتفاده از اســـتادان 
برجســـته و ممتاز اســـت، استادانی 
که ضمن برخـــورداری از علم و دانش 
و تجربـــه کافـــی، دلـــداده فرهنگ و 
هنـــر ایران‌زمین باشـــند و بـــا تکیه 
بـــر خـــرد و اخـــاق و همـــت و از 
خودگذشتگی، روزهای درخشان 
و بارور آســـتان قدس را در عرصه 

فرهنگـــی تکـــرار نمایند.
برای شادروان دکتر علی‌محمد 
برادران رفیعی آرامش ابدی در 
کنار نیکان و مقربان درگاه الهی 

آرزومندم.

رواق    قائم مقام اسبق تولیت آستان قدس رضوی 
در مراسم نکوداشت مرحوم دکتر علی محمد برادران 
رفیعی با تجلیل از شخصیت مرحوم دکتر بــرادران، 
او را پایه‌گذار فعالیت‌های فرهنگی و وحدت حوزه و 

دانشگاه در آستان قدس رضوی معرفی کرد. 
به گــزارش رواق، در مراسمی که شنبه 22 مردادماه 
به همت مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی 
مشهد در محل باشگاه مفاخر و پیشکسوتان این 
دانــشــگــاه بــرگــزار شــد از یــک عمر فعالیت علمی و 
فرهنگی زنده‌یاد علی محمد بــرادران رفیعی، رئیس 
اسبق دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه 

فردوسی مشهد تجلیل شد. 

از پایه‌گذاری دانشگاه بین‌المللی امام رضا)ع( تا مرکز ◾◾
چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

ــرادران در آستان  ــ کریمی قــدوســی حضور مــرحــوم ب
قدس رضوی را همزمان با انقلاب اسلامی و با دعوت 
تولیت فقید وقت آستان قدس رضــوی، مصادف با 
ریل‌گذاری‌هایی در این دستگاه مقدس معرفی کرد و 
گفت: وحدت حوزه و دانشگاه را ایشان در آستان قدس 
رضوی پایه‌گذاری کرد و تحقیق و پژوهش را در قلب 
بنیاد پژوهش به ظهور رساند. مرحوم برادران رفیعی در 
ایجاد دانشگاه بین‌المللی امام رضا)ع( همت گماشت 
و با همه کمبودها و سرسختی‌هایی که آن زمــان در 
آستان قدس رضوی وجود داشت، این دانشگاه را در 
یک آپارتمان در خیابان شهید محمد منتظری و با 
اولین رشته به نام کتابداری تأسیس کرد؛ دانشگاهی 

که امروز به یک پایگاه بین‌المللی تبدیل شده است.
وی افزود: مرحوم برادران رفیعی همچنین مرکزی به نام 
به‌پوش را با کمک دکتر سعیدی تبدیل به مرکز به‌نشر 
کرد و مجموعه‌ لباس‌فروشی مقابل دانشگاه تهران را به 
بزرگ‌ترین کتاب‌فروشی در این شهر بدل نمود. زمانی 
که در آستان قدس رضوی خبری از چاپ کتاب نبود، او 
با دو دستگاه چاپ ملخی، آن هم به صورت دسته دوم، 
در مرکز چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی کار نشر 

کتاب را پایه گذاری کرد.
قائم مقام اسبق تولیت آستان رضــوی خاطرنشان 
کرد: زمانی که در آستان قدس رضوی با شرایط سخت 
توسعه همراه بودیم و کار عمرانی به همه امور ترجیح 
داشت، وی غافل از این موضوع نبود و با سرسختی، 
پافشاری و پیگیری مــداوم بــرای تحقق بودجه‌های 

فرهنگی آستان قدس رضوی اقدام می‌کرد.
وی برادران را پایه‌گذار مسائل فرهنگی در آستان قدس 
رضوی دانست و با اشاره به دقت و وسواس او در تجلی 
مرکز خراسان‌‌شناسی این آستان نیز گفت: توسعه 
کتابخانه‌های وابسته آستان قدس رضوی یکی دیگر 
از اقدامات مرحوم بــرادران است که به توسعه علم و 

دانش کمک کرده‌است.

دکتر برادران در انتشار تمام کتاب‌های آستان قدس ◾◾
رضوی شریک است

در ادامه این مراسم دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد 
زبــان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد با 
اشاره به فعالیت‌هایی که دکتر برادران در آستان قدس 
انجام داد، آن‌ را بی‌مانند توصیف کرد و گفت: او این 
فعالیت‌ها را به‌گونه‌ای انجام داد که هیچ‌کس متوجه 
نمی‌شد و در نهایت مدارا، خضوع و خشوع این کارها 

را انجام می‌داد. 
یاحقی با وام گرفتن تعبیری از تاریخ بیهقی با عنوان 
»وزیــران پوشیده« اظهار کرد: دکتر بــرادران از جمله 
مشاوران پوشیده‌ای بود که تمام کارها را انجام می‌داد 
اما با تدبیر و سیاستی که معلوم نبود او بوده کارها را 
انجام داده است. به عنوان نمونه در تأسیس قطب 

خراسان‌شناسی او در پشت صحنه بود.

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 
نوع مدیریت و شایستگی در کار دکتر برادران را نظرگیر 
دانست و تصریح کرد: از سال ۱۳۴۸ که در آستان قدس 
با مرحوم رجایی کار می‌کردم، حرکت‌های فرهنگی آغاز 
شد؛ البته بعدها کمی مشکل در این فعالیت‌ها به 
وجود آمد اما دکتر برادران این حرکت‌ها را احیا و آن را 

به مسیر صحیح هدایت کرد.
ــه داد: اگــر بگویم دکتر بــــرادران در تألیف  وی ادامـ
کتاب‌هایی که در آستان قــدس چــاپ شــده شریک 
است، مبالغه نیست زیرا چاپ کتاب‌ها با حمایت و 
پشتیبانی او صورت می‌گرفت. بنابراین نگران کمی 
تعداد کتاب‌های چاپ شده به نام دکتر برادران نباشید. 
در واقع در انتشار تمام کتاب‌های آستان قدس رضوی 
دکتر برادران شریک است. هر حرکت فرهنگی صورت 
گرفته در مؤسسات مختلف آموزشی، پژوهشی، هنری 

و کتابخانه را مدیون دکتر برادران هستیم. 
وی همچنین با اشاره به صفت خدوم، دکتر برادران را 
تجسم این صفت دانست و گفت: خدوم یعنی بسیار 
خدمت‌کننده، خدمت بی‌چشمداشت، همیشگی و 
مستمر که این خدمت‌ها در تاریخ آستان قدس و در 
تاریخ مملکت خواهد ماند. در واقع هر کار خیری که 
در آستان قدس در این مسیر صورت گرفته، فاعلش 
دکتر بــرادران اســت؛ به‌ویژه در انتشارات و مؤسسه 
چاپ و نشر. توصیفی از تاریخ بیهقی با این مضمون 
که »وی مردی آهسته، ادیب و فاضل و معاملت‌دان 
با چندین خصال ستوده« بود، بر قامت دکتر برادران 

زیبنده است.

مرحوم برادران رفیعی عاری از هر گونه بیگانگی بود◾◾
رامــپــور صــدر نــبــوی، اســتــاد پیشکسوت دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نیز 
در این مراسم با یادآوری سال ۱۳۴۸ و شروع همکاری 
و هم‌اتاقی بودنش با دکتر بــرادران رفیعی و اینکه وی 
موجبات آشنایی او را با دکتر علی شریعتی فراهم نمود، 
سخن را آغاز کرد. وی با بیان علت امور خیر پنهانی 
ــرادران رفیعی گفت: من تعجب می‌کردم  مرحوم بـ
از اینکه از حق کسانی که با او زاویه‌های وحشتناک 
داشتند دفــاع می‌کرد، زیــرا همیشه رو به حقیقت 
ایستاده بود و اندیشه پاکش او را به صاحب هستی 
وصل می‌کرد. این مرد اقیانوسی آرام و هنگامی که 

تصمیم بر دفاع داشت، پرقدرت، نرم و باادب بود. 
وی با بیان اینکه دکتر بــرادران رفیعی عاری از هرگونه 
بیگانگی بود، تصریح کرد: او با همه دوست بود زیرا بر 
جایگاه عظیم انسانیت قرار داشت. دین و مذهب و هر 
گونه اندیشه متافیزیکی برای آن است که این موجود را 
به مقام انسانیت ارتقا دهد و دکتر برادران از این جنبه 
سرشار بود و من هیچ‌گاه نشنیدم ادعای تدین کند اما 
به‌شدت دیندار بود و عبارت »و من یتوکل علی الله 
فهو حسبه؛ خدا برای کسی که به او توکل کند، کافی 

است« به کمال در دکتر برادران دیده می‌شد.

ویژه‌نامه نکوداشت مرحوم علی محمد بـــرادران ◾◾
رفیعی رونمایی شد

در ادامه این برنامه ویژه‌نامه نکوداشت مرحوم علی 
محمد برادران رفیعی با حضور دکتر احد ضابط رئیس 
دانشگاه فردوسی مشهد، علی کریمی قائم مقام اسبق 
تولیت آستان قدس رضوی، دکتر محمدمهدی رکنی 
یــزدی استاد پیشکسوت دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و فرزندان مرحوم 
برادران رفیعی رونمایی شد. این ویژه‌نامه به کوشش 
محمدتقی منشی طوسی، مؤلف این ویژه‌نامه، عضو 
و مدیر پیشین گروه ترجمه بنیاد پژوهش‌های اسلامی 
آستان قدس رضوی و محمدرضا مروارید، دیگر مؤلف 

این ویژه‌نامه منتشر شده است.

مدیری کاردان و خردمند
قائم مقام اسبق تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد

مرحوم »برادران رفیعی« پایه‌گذار حرکت‌های 
فرهنگی در آستان قدس رضوی بود

گزارشیادداشت ـــژاد  ـــینی ن ـــد حس  امی
 گاهـــی حضـــور برخـــی از 
انســـان‌های فرهیختـــه در 
اجتماعـــی  فعالیت‌هـــای 
زمینه‌ســـاز  فرهنگـــی  و 
تحولاتـــی شـــگرف می‌شـــود. پشـــتکار و اراده آنان در 
انجـــام فعالیت‌هـــای بنیـــادی می‌توانـــد درس‌آمـــوز 
کســـانی باشـــد کـــه ســـال‌های بعـــد در همـــان جایـــگاه 
تکیـــه می‌زننـــد. آســـتان قـــدس رضـــوی پـــس از 
پیـــروزی انقـــاب اســـامی مســـیری متعالـــی بـــرای 
ــا)ع( را شـــروع  ــانی بـــه زائـــران امـــام رضـ خدمت‌رسـ
کـــرد. وجـــود مدیرانـــی کاردان و فرهیختـــه نقطـــه 

آغـــاز ایـــن تحـــولات بـــود. 
دکتـــر علـــی محمـــد بـــرادران رفیعـــی یکـــی از 
ــروزی  ــت پیـ ــال‌های نخسـ ــه در سـ ــود کـ ــی بـ مدیرانـ
انقـــاب بـــا درخواســـت تولیـــت وقـــت آســـتان قـــدس 
ــرد و  ــتان مقـــدس ورود پیـــدا کـ ــه ایـــن آسـ رضـــوی بـ
بـــا درایتـــی مثال‌زدنـــی ســـرآغاز خدمـــات بزرگـــی در 

عرصـــه فرهنگـــی شـــد. 
او 25 فروردیـــن 1316 خورشـــیدی در یـــک خانـــواده 
مذهبـــی در شـــهر مقـــدس مشـــهد متولـــد شـــد. 

ــت. ــی داشـ ــغل بارفروشـ ــر شـ ــدرش محمدباقـ پـ
دکتـــر بـــرادران رفیعـــی در ســـفرنامه حـــج، در مـــورد 
پـــدرش حـــاج محمدباقـــر چنیـــن مـــی نویســـد: »... 
از ســـال هـــای ابتـــدای جوانـــی وضـــع مالـــی خیلـــی 
خوبـــی داشـــتم و همیشـــه مرفـــه و بـــا آســـایش 
زندگـــی مـــی کـــردم و در مقابـــل دوســـتانم کمـــی 
نداشـــتم و همـــه این‌هـــا از پرتـــو محبـــت فـــراوان پـــدر 

ــود. ــن بـ ــه مـ بـ

 او را بـــه حـــد پـــدری مـــی پرســـتم و همیشـــه بـــه او 
ــتان  ــی را در دبسـ ــذارم« دوره ابتدایـ ــی گـ ــرام مـ احتـ
ـــان و دبســـتان »15 بهمـــن« کوچـــه  ـــدر« بالاخیاب »ب
رضوی‌هـــا واقـــع در محـــل ســـابق بیمارســـتان امـــام 

ــد. ــم گذرانـ ــا کلاس ششـ ــا)ع( تـ رضـ
دیپلـــم ادبـــی را در مدرســـه شـــبانه آقـــای مســـتوفی 
)در محـــل فعلـــی فرهنگســـرای بهشـــت( کوچـــه 
ـــات متفرقـــه  ـــه صـــورت شـــرکت در امتحان جنـــت و ب

ــرد.  ــت کـ دریافـ
او در ســـن 21 ســـالگی بـــا انجمـــن پیـــروان قـــرآن 
آشناشـــد و در برنامـــه هـــای ایـــن انجمـــن شـــرکت 
می‌کـــرد. مرحـــوم بـــرادران در خاطـــرات خـــود در ایـــن 
بـــاره گفتـــه اســـت:» پـــس از پایـــان دوره ابتدایـــی، 
بـــه وســـیله یکـــی از دوســـتان پـــدرم بـــه نـــام آقـــای 
ابوالحســـن سررشـــته دار، بـــا »انجمـــن پیـــروان 
قـــرآن« و مرحـــوم علـــی اصغـــر عابـــدزاده آشـــنا 
شـــدم. ایشـــان مـــن را کـــه در آن زمـــان حـــدود ۲۱ 
ســـال داشـــتم، در یکـــی از دوره هـــای قرآن»انجمـــن 
پیـــروان قـــرآن« عضـــو کـــرد. از طریـــق دوره هـــای 
قـــرآن کـــم کـــم علاقـــه منـــد شـــدم کـــه کمـــی هـــم درس 
عربـــی بخوانـــم. عربـــی را هـــم خیلـــی خـــوب در آنجـــا 
فـــرا گرفتـــم. از معلمانـــی کـــه آن زمـــان در مهدیـــه بـــه 
ــهید  ــم از شـ ــی توانـ ــتند، مـ ــتغال داشـ تدریـــس اشـ
حســـین آســـتانه پرســـت، غلامرضـــا قدســـی، 
حاجـــی غیـــوری و آیـــت الله حـــاج آقـــا حســـن 

صالحـــی نـــام ببـــرم.«
او  بـــا تشـــویق اطرافیـــان موفـــق بـــه دریافـــت دیپلـــم 
ریاضـــی نیـــز شـــد. بـــا قبولـــی در کنکـــور، لیســـانس 
زبـــان فرانســـه را از دانشـــکده ادبیـــات مشـــهد 

ــه  ــرای ادامـ ــان پـــس از ازدواج، بـ ــن زمـ گرفـــت. در ایـ
تحصیـــل در دانشـــگاه ســـوربن فرانســـه نام‌نویســـی 
کـــرد و بـــا دریافـــت مـــدرک دکتـــرای روان‌شناســـی بـــه 

کشـــور بازگشـــت.
ــر بـــرادران ســـال 1345 خورشـــیدی بـــه عنـــوان  دکتـ
مـــدرس دانشـــگاه همـــکاری‌اش را بـــا دانشـــکده 
ادبیـــات دانشـــگاه فردوســـی مشـــهد آغـــاز نمـــود 
ــوان اســـتادیار روان‌شناســـی،  و ســـال 1350 بـــه عنـ
عضـــو رســـمی هیئـــت علمـــی و ســـال 1378پـــس 
یـــس از دانشـــگاه فردوســـی  از 32 ســـال تدر

بازنشســـته شـــد.
در بحبوحـــه انقـــاب در ســـال 57 بـــه فعالیت‌هـــای 
انقلابـــی دانشـــگاه پیوســـت و پـــس از پیـــروزی 
انقـــاب مدتـــی سرپرســـتی بنیـــاد مســـتضعفان 
خراســـان بـــه او واگـــذار شـــد. بـــا دعـــوت آیـــت‌الله 
طبســـی بـــه آســـتان قـــدس رضـــوی آمـــد و از ســـال 58 
ــتان  ــای آسـ ــت امنـ ــو هیئـ ــر عضـ ــال‌های اخیـ ــا سـ تـ

قـــدس بـــود. 
او درایـــن بـــاره گفتـــه اســـت:» همزمـــان بـــا 
مســـئولیت آیـــت الله واعـــظ طبســـی در آســـتان 
قـــدس رضـــوی عضـــو هیـــأت امنـــای آنجـــا شـــدم 
و پـــس از دکتـــر عبـــاس ســـعیدی رضوانـــی کـــه 
رئیـــس کتابخانـــه بـــود، بـــرای چهـــار مـــاه سرپرســـتی 
»کتابخانـــه مرکـــزی آســـتان قـــدس رضـــوی« را قبـــول 
کـــردم. بـــا اصـــرار زیـــاد، بـــه مـــن پیشـــنهاد سرپرســـتی 
»بنیـــاد مســـتضعفان خراســـان« داده شـــد؛ 
ــه توســـط  ــاکری کـ ــان علـــى شـ ــای رمضـ بنابرایـــن آقـ
آقـــای علـــی امیرپـــور معرفـــی شـــده بـــود، جایگزیـــن 
مـــن در مدیریـــت کتابخانـــه آســـتان قـــدس رضـــوی 

شـــد و مـــن بـــه بنیـــاد مســـتضعفان رفتم.«مرحـــوم 
بـــرادران از ســـال 62 خورشـــیدی بـــه عنـــوان معـــاون 
فرهنگـــی بـــه کار اجرایـــی در آســـتان قـــدس رضـــوی 
پرداخـــت. ایشـــان در ایجـــاد یا گســـترش بســـیاری از 
مؤسســـات فرهنگـــی آســـتان قـــدس رضـــوی ماننـــد 
ســـازمان کتابخانه‌هـــا، موزه‌هـــا و مرکـــز اســـناد، 
ــاد فرهنگـــی رضـــوی،  ــا)ع(، بنیـ ــام رضـ ــگاه امـ دانشـ
بنیـــاد پژوهش‌هـــای اســـامی، مؤسســـه چـــاپ 
و انتشـــارات، مؤسســـه فرهنگـــی قـــدس، مرکـــز 
آفرینش‌هـــای هنـــری و ســـایر مؤسســـات نقـــش 

مؤثـــری داشـــته اســـت. 
وی 12 آبـــان 78 بـــه ســـمت رئیـــس کتابخانـــه مرکـــزی 
آســـتان قـــدس رضـــوی منصـــوب و بـــا تصویـــب 
ــس  ــمت رئیـ ــهریور 82 در سـ ــد 27 شـ ــارت جدیـ چـ
ســـازمان کتابخانه‌هـــا، موزه‌هـــا و مرکـــز اســـناد 

ابقـــا شـــد. 
22 مـــرداد مراســـم بزرگداشـــت ایـــن فرهیختـــه نـــام 
ــگاه فردوســـی مشـــهد  ــنای مشـــهدی در دانشـ آشـ

ــزار شـــد. برگـ
 در ادامـــه بـــرای ارج‌گـــزاری مقـــام علمـــی و فرهنگـــی 
ــدی  ــر محمدمهـ ــی از دکتـ ــرادران گفتارهایـ ــر بـ دکتـ
رکنـــی اســـتاد پیشکســـوت دانشـــگاه فردوســـی، 
اســـتاد  یـــزدی  پاپلـــی  محمدحســـین  دکتـــر 
پیشکســـوت دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس و دکتـــر 
محمدجعفـــر یاحقـــی اســـتاد دانشـــگاه فردوســـی 

مشـــهد را آورده‌ایـــم.
ایـــن گفتارهـــا گوشـــه‌ای از خدمـــات و تلاش‌هـــای او 
را در ســـال‌های حضـــورش در آســـتان قـــدس رضـــوی 

بـــرای مـــا روشـــن می‌کنـــد.
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دکتـــر محمدجعفر یاحقی، اســـتاد دانشـــگاه 
فردوسی مشهد    قرن‌هـــا امور فرهنگـــی در آستان قدس 
منحصر بود به کتابخانه و شمع روشـــن کردن پشت پنجره 
فولاد و درنهایت نواختن نقاره‌خانه در هر بامداد و شـــامگاه 
و هر عید و ســـرور. در قلمرو کتاب و قلم البته بـــازار قرآن‌های 
وقفی و در دوره‌هـــای اخیر کتب ادعیـــه و زیارت‌نامه هم گرم 
بود. این اســـت کـــه از قدیم، قرآن‌هایـــی که در حـــرم قرائت و 
فرســـوده می‌شـــد در گوشـــه‌ای فراهـــم می‌آمـــد و همین هم 
شـــده بود هســـته اولیه کتابخانه که با وقف و اهدای قرآن‌ها 
و کتاب‌های بســـیار در طول تاریخ، به‌ویـــژه از دوره صفویه به 

بعد، بر تعـــداد کتاب‌هـــای این گنجینه اضافه شـــد. 
چرخ واقعـــی جریان‌های فرهنگی در آســـتان قدس از ســـال 
1362 کـــه تنی چنـــد از دانشـــگاهیان متدیـــن و قابـــل قبول 
آســـتین‌ها را بـــرای کار علمـــی، البتـــه در چارچـــوب منویات 

آســـتان قدس بالا زدند، به حرکت درآمـــد. زنده‌یادان عباس 
سعیدی، کاظم مدیرشـــانه‌چی، محمد واعظ‌زاده خراسانی، 
استادان دانشـــکده‌های ادبیات و الهیات مشهد و نیز دکتر 
محمدمهـــدی رکنـــی و علی‌اکبر الهـــی خراســـانی از آن زمره 
بودنـــد. در این جمـــع متدیـــن و دلـــداده، دکتـــر علی‌محمد 
بـــرادران رفیعی کـــه به‌تازگی از مســـئولیت‌های دانشـــگاهی 
کنـــاره گرفته بود، نقشـــی عمـــده و کلیدی داشـــت که خیلی 
هم به چشـــم نمی‌آمد. او از سال‌های نخســـت دهه 60 برای 
کارهای فرهنگی در آســـتان قدس دامن همت به کمر زد و با 
یارمندی افراد پیش‌گفته، ابتدا مؤسســـه چاپ و انتشـــارات 
و همزمان بنیـــاد پژوهش‌های اســـامی را پایه‌گـــذاری کرد. 

از اقدامـــات و کوشـــش‌های دکتـــر بـــرادران بـــرای تعریـــف و 
راه‌اندازی دیگر مؤسســـات فرهنگی آســـتان قدس ســـخنی 
نمی‌گویم؛ برای آنکه همگان و دســـت‌کم آن‌ها که در جریان 
مســـائل فرهنگی آســـتان قـــدس پـــس از انقلاب هســـتند، 
می‌داننـــد و یقین دارند اگر بـــرادران رفیعی در آســـتان قدس 

نمی‌بـــود بـــدون شـــک چهـــره فرهنگـــی ایـــن نهـــاد مذهبی 
نه آنـــی بود کـــه امـــروز هســـت. همـــگان می‌داننـــد آنچه در 
آســـتان قدس از نظـــر فرهنگی اتفـــاق افتاد چیزی بـــود که او 
توانســـت ایجاد کند، نه آنی که او می‌خواست اتفاق بیفتد. 
گرفت‌وگیرهـــا و حد و مرزهای آســـتان قـــدس و ضرورت‌های 

ملازم آن هم بر کســـی پوشـــیده نیســـت.
من در مرکز خراسان‌شناســـی بیش از هرجا بـــا دکتر برادران 
و خـــط مشـــی آرام و در عیـــن حـــال پیش‌برنـــده او ســـر و کار 
داشـــتم. به گمانـــم وی در آن زمان عنـــوان معاونت فرهنگی 
آســـتان قدس را هم داشـــت. او هیچ‌وقت پایبند این عناوین 
نبـــود و برایـــش فرقـــی نمی‌کرد معـــاون باشـــد یا مشـــاور و یا 
اصلاً هیچ ســـمتی نداشته باشـــد. او می‌خواســـت کار کند، 
آن هم آهســـته و پشـــت پـــرده، اصـــاً در بند آن نبـــود آنچه 
می‌کنـــد به نـــام چه کســـی تمـــام می‌شـــود. دســـت آدم‌ها را 
می‌گرفـــت و راه را برای تشـــکیل یک نهاد یا مؤسســـه هموار 
می‌کـــرد و ناگهـــان می‌دیدیـــم این یا آن مؤسســـه تشـــکیل 

شـــد و کســـی هم در رأس آن قرار گرفت و شـــروع به کار کرد. 
خراسان‌شناسی هم همین طور بی‌ســـروصدا تشکیل شد. 
من در یک اتفاق پیشـــنهاد آن را دادم، چند روز بعد گفتند: 
شـــما خودت مدیرعامـــل. دکتر برادران دســـت مـــرا گرفت و 
بـــرد در دســـت قائم‌مقام آســـتان قدس گذاشـــت کـــه من تا 
آن روز اصـــاً ندیده بـــودم و او هـــم خواهی‌نخواهـــی ابلاغی 

صـــادر کرد، بـــا هیئـــت مدیـــره‌ای که خـــود دکتر 
هم یکی از آنان بود. در نخســـتین جلسه 

هیئـــت مدیـــره کـــه خواســـتیم رئیـــس 
هیئـــت مدیـــره انتخـــاب کنیـــم، هـــرکار 
کردیم نپذیرفت و به اصرار و پیشـــنهاد 

خودش یـــک تـــن دیگـــر بـــه این 
ســـمت انتخاب شـــد. از 
آن پـــس، هـــر هفتـــه در 

جلسات هیئت مدیره 
و جلســـات مدیـــران 

آســـتان قدس که هر دو ســـه هفته یک بار تشـــکیل می‌شد 
او را می‌دیدم و به منـــش آرام و صلح‌جویانه او خو می‌گرفتم. 
هرگـــز ندیـــدم از چیـــزی روی در هـــم کشـــد. اگر از چیـــزی یا 
پیشـــنهادی خوشـــش نمی‌آمـــد هرگـــز نمی‌توانســـتی از 
چهره‌اش بفهمی چه فکری می-کنـــد. وقتی نوبت به اظهار 
نظر او می‌رســـید با لهجه غلیظ مشـــهدی می‌گفـــت: »اویم 
مشـــه، این هم درســـت اســـت« و بعد نظـــر خـــود را ملایم و 
مســـتدل ابراز می‌کـــرد به‌طـــوری کـــه آرام و بی‌چـــون و چرا به 

آن نظـــر منتقـــل و بـــا او هم‌عقیده می‌شـــدی. 
هیچ‌وقـــت به‌گونـــه‌ای عمل و یـــا طـــوری وانمود نمی‌کـــرد که 
مدیران فرهنگی چشم به پشـــتیبانی او بدوزند و خود کاری 
نکننـــد. هرکســـی بایســـتی روی پای خـــودش می‌ایســـتاد 
و خـــودش گلیـــم خـــود و مؤسســـه‌اش را از آب 
بیـــرون می‌کشـــید. در عیـــن حـــال می‌دیـــدم 
گاهی حمایت‌های نامرئـــی او کار خودش را 

می‌کـــرد. یـــادش مانـــدگار باد!

دکتـــر محمدمهـــدی رکنی یـــزدی، اســـتاد 
پیشکسوت دانشگاه فردوسی    سابقه آشـــنايی مـــن 
با مرحوم دکتر برادران به پيش از انقلاب اســـامی می‌رسد، 
ولـــی همـــکاری بيشـــتر و نزديـــک مـــا بـــه پـــس از تعطيلـــی 
دانشـــگاه‌ها و خدمت در امور فرهنگی آستان قدس رضوی 
مربوط می‌شـــود. مثلاً از زمان تأســـيس بنيـــاد پژوهش‌های 
اسلامی در سال 1363 که نمادی از همکاری حوزه و دانشگاه 
بود، هـــر دو عضو هيئت مديـــره بوديـــم. اظهارنظرهای کوتاه 
که گاه با کنايه‌ای ابَلغ منَِ التصريح گفته می‌شـــد، سخنش 

را حـــاوت و طراوت می‌بخشـــيد و راهگشـــا بود.
دکتـــر بـــرادران عضـــو هيئـــت امنـــای آســـتان قـــدس بـــود و 
برنامه‌ريزی و توسعه مؤسســـات فرهنگی به او سپرده شده 
بـــود کـــه می‌بايســـت بودجـــه لازم  بـــه تصويب می‌رســـید و 

در ايجـــاد مـــدارس و دبيرســـتان‌ها و ديگر مراکز آموزشـــی و 
فرهنگی هزينه می‌شد. وی مدت‌زمانی هم رئيس کتابخانه 
مرکزی آســـتان قدس بود با تعدادی از کتابخانه‌های وابسته 
در شـــهرهای ديگر و اسباب پيشـــرفت آن مرکز ديرينه‌سال 

را فراهـــم نمود.
با آنکه ســـال‌ها رئيس بود به ياد نـــدارم از خودرو مخصوص 
برای کارهای شـــخصی اســـتفاده کرده باشـــد. بارها شـــاهد 
بودم با اتوبوس به منـــزل می‌رفت، چنان‌که صبـــح اول وقت 

با وســـيله عمومی به محـــل کار می‌رفت.
مصاحبه‌هـــای روزنامـــه‌ای و عکـــس گرفتـــن و شـــرح کارهـــا 
را به‌جـــز در صـــورت نياز خـــوش نداشـــت و بـــه کارمندانش 

واگـــذار می‌کـــرد.
شـــرح خدمـــات فرهنگـــی -علمـــی شـــادروان دکتر بـــرادران 
رفيعی فرصتی دیگر می‌طلبد. آنچـــه اينک گفتنی می‌دانم 
نام او اســـت يعنی »علی‌محمد« و اين ســـؤال کـــه چرا طبق 

معمول »محمدعلی« نشـــده اســـت؟ توجيهی کـــه به ذهن 
می‌رســـد اين اســـت: بـــا تأکيدی کـــه بـــر ولای مـــولا علی)ع( 
شـــده، والديـــن آن مرحوم خواســـتند بـــا مقدم داشـــتن نام 
»علـــی«، محبـــت اميرالمؤمنيـــن)ع( را اظهـــار و نـــام و يـــاد 

»علـــی« را در دل او و ديگـــران متمرکـــز کنند.
اين حـــدس را نـــام يکتا پســـرش »علیرضا« )چشم‌پزشـــک 
متخصص( تأييد می‌کند؛ زيرا نام »علی« را در ابتدای اســـم 

فرزندش هـــم می‌بينيم.
اين نام‌گـــذاری انگيزه‌ای شـــد تا به يکـــی از صدها فضيلت و 
منقبت امـــام همُام علی بـــن ابی‌طالب)ع( که کمتر شـــنيده 
شـــده اشـــاره نمايم و ثواب آن را به روان پاک آن روان‌شناس 

هديه کنم.
دامنـــه عدالـــت علـــوی آن‌قـــدر گســـترده اســـت کـــه به 

غيرمســـلمان در کشـــور اســـامی هـــم می‌رســـد. 
گـــزارش نقل‌شـــده از محـــدث معـــروف شـــيخ حـــر 

عاملـــی مدفـــون در صحن انقـــاب در جـــوار حـــرم حضرت 
رضا)ع( مـــا را با واقعيتی شـــنيدنی آشـــنا می‌کنـــد. با حذف 
زنجيـــره اســـناد، عـــن محمد بـــن ابی‌حمـــزه عـــن رجَـُــلٍ بلَغََ 
بـــه أميرالمؤمنيـــن)ع(، قـــال: مـَــرَّ شـــيخٌ مکفـــوفٌ يســـأل. 
فقـــال اميرالمؤمنيـــن عليه‌السّـــام: 
ما هـــذا؟ قالـــوا: يـــا اميرالمؤمنين، 
نصرانیُ. فقال أميرالمؤمنين)ع(: 
استعَملَتمُوهُ حتیّ إذا کبرَ و عجزََ 
منَعَتمُوهُ. أنفقِوا علَيه منِ بيَتِ 
‌المال، یعنـــی راوی از 
مـــردی می‌گويد که 
اميرمؤمنان)ع( به 
او رسيد. پيرمرد 
کـــه  نابينايـــی 
گـــدايـــــــــــــــی 

می‌کـــرد ]از جلـــو حضـــرت[ عبـــور کـــرد. امـــام فرمـــود: ايـــن 
چيســـت؟ گفتند:‌ ای اميرمؤمنان، او ]فقير[ نصرانی است. 
بعـــد، اميرمؤمنـــان – کـــه درود خـــدا بر او بـــاد – گفـــت: ]در 
جوانـــی[ او را بـــه کار گرفتيـــد و از وی اســـتفاده کرديد، چون 
پير و ناتـــوان شـــد حقـــوق او را نمی‌پردازيـــد. از بيت‌المال به 

او حقـــوق دهيـــد.
نتيجه آشـــکاری که از آن حديث موثق می‌گيريم اين اســـت 
که حقوق شـــهروندی بـــرای مســـلمان و غيرمســـلمان که در 
ذمهّ اسلام هستند مســـاوی اســـت. نتيجه مهم ديگر بيمه 
بازنشســـتگی و از کارافتادگی اســـت کـــه بايد بـــرای همگان 
برقرار شـــود و از وظايف حکومت اسلامی اســـت. اینجانب 
اميـــدوارم حاکمان مســـلمان که نيـــت خير دارنـــد، موفق به 
اجرای چنان تعليماتی شوند و به مصداق »وَ الذينَ جاَهدَوا 
َّهمُ سُبلُنَا« هدايت الهی شامل حالشان شود و  فيناَ لنَهَدينَ

راه درســـت برون‌رفت از دشـــواری‌ها را بيابند.

مدیری دوراندیش

اندیشمند متواضع

اسطوره‌ای ناشناخته

اَماّ علامةَُ 
التّائبِِ 

فَاَرْبعَةٌَ: 
اَلنَّصيحةَُ للِّهِ 

فى عمَلَهِِ 
وَ تَرْكُ 

الْباطلِِ وَ 
لُزومُ الْحقَِّ 
وَ الْحرِْصُ 
علََى الْخَيرِْ؛

نشانه توبهك‌ننده 
چهار چیز است: 

عمل خالصانه براى 
خدا، رها كردن باطل، 

پايبندى به حق و 
حريص بودن بر كار 

خير.

D
أثقَلُ ما 
یوضَعُ فی 
المیزانِ 
یَومَ 
القیامةَِ 
الصَّلاةُ 
علََی 
محُمَدٍ وَ 
اهل بیَتهِِ
سنگین‌ترین 
چیزی که روز قیامت 
در ترازوی اعمال 
قرار داده می‌شود 
صلوات بر محمد و 
اهل بیت اوست.

Z

دکتـــر محمدحســـین پاپلـــی یزدی، اســـتاد 
پیشکسوت دانشـــگاه تربیت مدرس دکتر بـــرادران 
رفیعـــی یکـــی از اســـتادان و فرهیختگانی بود که ســـال‌ها در 
عرصه فرهنگـــی و علمـــی فعالیت‌هایی ســـتودنی داشـــت. 
شـــگرد اخلاقی بـــزرگ دکتـــر بـــرادران دیده نشـــدن بـــود. او 
هرگز نخواســـت با ســـخنرانی، حضور در جلســـات بزرگ یا 
مصاحبه و حضـــور در رســـانه‌ها دیده شـــود. او هرگـــز اجازه 
نـــداد برایش بزرگداشـــت بگیرنـــد و یـــا در جایـــی او را مطرح 
کننـــد. آنچنـــان کارش را می‌کـــرد کـــه حتـــی مدیـــران میانی 
دســـتگاهش  نقـــش او را در آســـتان قـــدس نمی‌دانســـتند.

تا آنجا کـــه من می‌دانـــم دکتر بـــرادران هرگـــز از دو جا حقوق 
نگرفت و اگر گرفت به دیگـــران داد. پس از آنکه از دانشـــگاه 

و آستان قدس بازنشسته شـــد، بانی خیر ساخت کتابخانه 
بـــزرگ و مجهـــز »کانـــون فرهنگی قلـــم« شـــد. ایـــن کار را با 
ســـرمایه »خانـــواده شـــگفتی« انجـــام داد. آقـــای مهندس 
هاشـــم شـــگفتی داماد ایشـــان اســـت. دکتر مدیریـــت این 

مؤسســـه را تا آخـــر عمر بـــه عهده داشـــت. در ســـال 
1395 به مـــن گفـــت 30 میلیون بابت ریاســـت 
کتابخانه به مـــن داده‌اند، این پـــول در اختیار 
شما. پرســـیدم با این پول چکار کنم؟ گفتند: 
کتاب چـــاپ کنیـــد. گفتـــم با ایـــن بـــازار کتاب 

ممکن اســـت پول برنگردد. فرمودند: 
نیـــت چـــاپ کتـــاب اســـت. چهار 

کتـــاب بـــه اســـم کتابخانـــه قلـــم 
چاپ کـــردم.

دکتـــر بـــرادران بـــه درجـــات 

دانشگاهی اعتقاد نداشت. با وجود داشـــتن مقاله و کتاب 
و همه امتیـــازات دانشـــیاری و اســـتادی هرگز فرم‌هـــا را برای 
ارتقا پر نکرد. حتی برای رســـمی شدن در دانشـــگاه فرم‌ها را 
پر نکرد، دوســـت صمیمی و وفادارش دکتـــر رضا رزقی بدون 
اطـــاع او ایـــن کار را کـــرد. او تا آخر اســـتادیار باقـــی ماند، در 
صورتی‌که استادالاســـاتید بود. دکتر برادران برای دانشـــگاه 
مشهد هم خدمات بزرگی انجام داد. در تأسیس دانشکده 
علوم تربیتـــی و تکمیل دانشـــگاه نقش مهمی داشـــت. اما 
همت اساســـی‌اش را در ایجاد تشـــکیلات فرهنگی آســـتان 
قدس گذاشـــت. او می‌دانست با ســـاختار موجود 
وزارت علـــوم و دانشـــگاه‌ها، در گذر دانشـــگاه از 
طفولیت به جوانی باید صبر بســـیار داشت 
و به زمان زیادی نیاز اســـت. او توانســـت 
ســـاختاری جدیـــد در حـــد بلـــوغ برای 

تشـــکیلات فرهنگی آســـتان قـــدس ایجـــاد کند. در آســـتان 
قدس می‌توانســـت پیران باتجربه را کنـــار جوانان علاقه‌مند 
پرکار بچیند. در دانشـــگاه این کار شدنی نبود. ساختار نظام 
اداری و از جملـــه دانشـــگاه طـــوری اســـت کـــه تا واحـــدی به 
مرحله بلوغ می‌رســـد، با تغییر مدیر، دوباره دوران طفولیت 

آن شـــروع می‌شود. 
من نزدیک 50 ســـال با دکتر برادران رفیعی حشـــر و نشـــر و 
به ایشان ارادت شاگردی داشـــتم، هرگز نشنیدم از کسی بد 
بگوید. بارها توســـط من بـــه مخالفان خودش به شـــیوه‌های 
مختلف کمک کـــرد. تازه مـــن تنها یکـــی از افرادی بـــودم که 

کاری را به او می‌ســـپرد.
در اوایل تیـــر 1401 به کتابخانه مرکزی آســـتان قدس رفتم، با 
یکی از مدیران و تنی چند از متخصصان آن کتابخانه درباره 
دکتـــر بـــرادران صحبـــت می‌کردیـــم. مـــن گفتـــم: جمهوری 

اســـامی اگر 100 نفر آدم مدیـــر فرهنگی مثل دکتـــر برادران 
داشـــت، وضع فرهنگی کشـــور خیلی بهتر بود. ناخودآگاه، 
همه جمـــع گفتنـــد اگر فقـــط 20 نفـــر مثـــل او بودنـــد کارها 

گونه‌ای دیگـــر بود.
او در تمام دوران دانشگاهی و مدیریتش در یک خانه ساکن 
بـــود. وضع مالـــی پدرش خـــوب بـــود و میراث خوبـــی برایش 
گذاشت، اما او همیشـــه درآمد آن میراث را در راه خیر صرف 

کرد، برادرش حـــاج محمود هم این گونه اســـت.
دکتر برادران یکی از اســـطوره‌های ناشـــناخته این ســـرزمین 
اســـت. شـــخصیت و اخـــاق و شـــیوه مدیریت و ســـلوک او 
می‌تواند الگوی بســـیار مناســـبی برای مدیریـــت بهینه این 
ســـرزمین باشـــد. پیشـــنهاد می‌کنم دانشـــجویان مدیریت 
و اخـــاق دربـــاره زندگـــی و شـــیوه کار او پایان‎نامه و تـــز دکترا 

بنویســـند. 
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